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Contexts and Classical Foundations of New 
Cultural History 

Amirhossein Hatami1

Abstract 
Cultural history is one of the types and branches of 
historical knowledge that was gradually formed and 
expanded during the 20th century. Cultural history 
specifically refers to becoming “culture” a subject in 
history or having a culturalist approach to history. The 
emergence and evolution of cultural history took place 
during different stages. Today, the dominant form of this 
type of historical knowledge is “New Cultural History” 
(NCH), which emerged during the 1980s and soon became 
one of the most prosperous research fields in history, but 
despite having the attribute “new”, this kind of knowledge 
of history was based on classical contexts and foundations, 
without being aware of which, knowledge of new cultural 
history will not be possible; With this description, in this 
article, without entering into the controversies related to 
the description and explanation of the concept of new 
cultural history, we are looking for an answer to the main 
question, which are the most important fields and classical 
foundations of new cultural history? Based on the findings 
of the research, the classical foundations of modern 
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cultural history can be identified both from the 
epistemological and methodological aspects; from the 
aspect of epistemology, the new cultural history is based 
on the basic distinction that was established in the 19th

century between natural sciences and the spiritual / 
cultural sciences. From the methodological point of view, 
the new cultural history is based on interpretative-
hermeneutic methods that were theorized by cultural 
science theoreticians from the end of the 18th century and 
throughout 19th century. Also, great cultural historians in 
the nineteenth century and the beginning of the twentieth 
century, such as Burckhardt, Huizinga, Weber and others, 
wrote classic works in cultural history, which all provided 
a historical background for the emergence of new cultural 
history. 

Keywords: Cultural History, New Cultural History, 
Classical Foundations, Epistemology, Methodology. 
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هاي کلاسیک تاریخ فرهنگی جدیدنیانها و بزمینه

1امیرحسین حاتمی

چکیده 

در طـول سـدة    است کـه  دانش تاریخهاي شاخهانواع و   تاریخ فرهنگی یکی از     

طـور   بـه  تاریخ فرهنگـی  . گسترش یافت تدریج شکل گرفت و      به بیستم میلادي 

 به گرافرهنگدر تاریخ یا داشتن رویکردي      » فرهنگ « موضوع شدنِ  مشخص به 

پیدایش و تکامل تاریخ فرهنگی طی مراحل مختلفی صـورت   . اشاره دارد تاریخ  

» تـاریخ فرهنگـی جدیـد     «گونه از دانش تاریخ،     امروزه شکل مسلط این   . گرفت

)NCH (    زود بـه یکـی از        میلادي پدید آمـد و خیلـی       80است که در طول دهۀ 

 صـفت   اي پژوهشی تاریخ بدل شد، امـا بـا وجـود داشـتن            هترین حوزه پررونق

هاي کلاسیکی مبتنی بود که     ها و بنیان  گونه از دانش تاریخ بر زمینه     ، این »جدید«

بدون آگاهی از آن، شناخت تاریخ فرهنگی جدید نیز میسر نخواهد بود؛ با ایـن          

وصف در این مقاله بدون واردشدن به مجادلات مربوط بـه تـشریح و توضـیح                

 ایـن پرسـش اصـلی هـستیم کـه           دنبال پاسخ به  مفهوم تاریخ فرهنگی جدید، به    

انـد؟ بـر پایـۀ    هاي کلاسیک تاریخ فرهنگی جدید کدام ها و بنیان  ترین زمینه مهم

هـاي کلاسـیک تـاریخ فرهنگـی جدیـد هـم از جنبـۀ              هاي پژوهش، بنیـان   یافته

ــۀ روششناســی و هــم از جمعرفــت ــل شناســایینب ــۀاشناســی قاب ــد؛ از جنب ن

مایز اساسی استوار است کـه در قـرن         ناسی، تاریخ فرهنگی جدید بر ت     شمعرفت

از منظــر . فرهنگــی نهــاده شــد/نــوزدهم میــان علــوم طبیعــی و علــوم روحــی

ـ هــاي تفــسیري   شناســی نیــز تــاریخ فرهنگــی جدیــد مبتنــی بــر روشروش

هرمنوتیکی است که از اواخر سدة هجدهم و سراسـر سـدة نـوزدهم از سـوي                 
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ن مورخان بـزرگ فرهنگـی در       پردازان علوم فرهنگی تئوریزه شد؛ همچنی     نظریه

سدة نوزده و ابتداي سدة بیستم نظیر بورکهارت، هویزینگا، وبِر و دیگـران آثـار         

اي تـاریخی بـراي     کلاسیکی در تاریخ فرهنگی پدید آوردند کـه همگـی زمینـه           

. ظهور تاریخ فرهنگی جدید فراهم کردند

ي کلاسـیک،   هـا تاریخ فرهنگی، تاریخ فرهنگی جدید، بنیـان      : يدی کل يهاواژه

.شناسیشناسی، روشمعرفت

مقدمه . 1

شناسـی تـاریخی،    در کنار تـاریخ اجتمـاعی، تـاریخ اقتـصادي، جامعـه           » تاریخ فرهنگی «

هاي دانش تـاریخ اسـت کـه در نیمـۀ دوم            یکی از اشَکال و گونه    ... جغرافیاي تاریخی و  

هاي تـاریخی  هشسدة بیستم میلادي رشد و توسعه یافت و به یکی از انواع پررونق پژو      

یـا همـان   » تـاریخ فرهنگـی جدیـد   «، اما امروزه شکل مسلط تاریخ فرهنگی،       1تبدیل شد 
2
NCH      تـاریخ فرهنگـی   «گونـه کـه از عنـوان        همـان .  پدید آمد  1980 است که در دهۀ «

افتنی ـتی و اهم  »یچرخش فرهنگ  «ندی از فرا  یبخشگونه از دانش تاریخ،     هویداست، این 

اي دو  رشـته کوشد بـا رویکـردي میـان      ی است و می   ف انسان  مختل يهافرهنگ در دانش  

علـوم  . را در تعامل بـا هـم ببینـد       ) تاریخ و مطالعات فرهنگی   (حوزة اصلی علوم انسانی     

شناسـی، مطالعـات    شناسی، جامعـه  شناسی، انسان مربوط به فرهنگ از جمله تاریخ، مردم      

تاریخ فرهنگی در تعامل با     . داي بیشترین نقش را دارن    رشتهفرهنگی در این رویکرد میان    

هاي تاریخی که بیشتر متوجه تاریخ سیاسی       این علوم، از روال مرسوم و معمول پژوهش       

تاریخ فرهنگی  . بود، فاصله گرفت و موضوعات فرهنگی را در کانون توجه خود قرارداد           

توان در امتداد گفتمان مطالعـات فرهنگـی یـا بـه تعبیـري، همـان سـنت                  میهمچنین  را  

تاریخ «، اما   شناختی این گفتمان دانست   هاي ادبی، فلسفی و جامعه    یخی در کنار سنت   تار

اي و  اي از عوامل زمینه   ، نظیر هر دانش یا معرفت دیگر بر بستر مجموعه         »فرهنگی جدید 

شکل گرفت و بسط یافـت؛ بـه        ) کم دو سده پیش از آن     دست(هاي معرفتی پیشین    بنیان

هـاي تـاریخی    معناي تسلط تاریخ فرهنگی جدید بر تمام پـژوهش        به» پررونق« البته استفاده از صفت      .1

.نیست؛ هنوز مورخانی هستند که به این شاخه از دانش تاریخ تمایلی چندانی ندارند

2. New Cultural History
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 تـا  1800دورة صـدوپنجاه سـالۀ میـان    (یخ فرهنگـی  دیگر سخن در عصر کلاسیک تـار     

ها بعد، تاریخ فرهنگی جدید با ابتنـا بـدان،   هایی پدید آمد که دههها و بنیان زمینه) 1950

انـد؟ ایـن   هاي کلاسیک تاریخ فرهنگی جدید کـدام ها و بنیانتکوین یافت، اما این زمینه 

بـر پایـۀ   . ل پاسـخ بـدان اسـت   رو به دنبادرست همان پرسش اصلی است که مقالۀ پیشِ      

شناسـانه  هاي کلاسیک تاریخ فرهنگی جدید هم صورت معرفت       هاي پژوهش، بنیان  یافته

شناسی، تاریخ فرهنگی جدید بر تمـایز       از جنبۀ معرفت  . شناختیدارند و هم شکل روش    

فرهنگـی  /اي استوار است که در قرن نوزدهم میان علوم طبیعـی و علـوم روحـی               اساسی

هاي تفـسیري ـ   شناسی نیز تاریخ فرهنگی جدید مبتنی بر روشاز منظر روش. نهاده شد

ــوزدهم از ســوي    ــه از اواخــر ســدة هجــدهم و سراســر ســدة ن ــوتیکی اســت ک هرمن

همچنین مورخان بزرگ فرهنگی در سدة نوزده       . پردازان علوم فرهنگی تئوریزه شد    نظریه

دیگران آثار کلاسـیکی در تـاریخ       و ابتداي سدة بیستم نظیر بورکهارت، هویزینگا، وِبر و          

اي تـاریخی بـراي ظهـور تـاریخ فرهنگـی جدیـد       فرهنگی پدید آوردند که همگی زمینه 

ها و مبانی پیـشینی و      بدین ترتیب توجه اصلی در این مقاله بر همین زمینه         . فراهم کردند 

کلاسیک تاریخ فرهنگی جدید است، نه تشریح و توضیح خود مفهـوم تـاریخ فرهنگـی                

.ها وکارکردهاي آنها، مؤلفهیا ویژگیجدید 

تاریخیزمینۀ .2

گیري و تکامـل  گونه از دانش تاریخ در طول شکلبا توجه به ماهیت تاریخ فرهنگی، این   

در همـین زمینـه   . همواره در همکاري و ارتباط مستقیم با دیگر علوم انسانی بوده اسـت         

 بـین مورخـان فرهنگـی و         همکـاري بیـشتر و مـستمر       1980 و   1970هاي  در طول دهه  

مشهورترین کتـابی کـه تحـت       . شد» تاریخ فرهنگی جدید  «شناسان، منجر به ظهور     انسان

 انتـشار   1989 بود کـه در سـال        1این عنوان منتشر شد، کتاب مورخ آمریکایی لین هانت        

.  شکل مسلط تاریخ فرهنگی است کـه امـروزه رایـج اسـت     Hunt, 1989(.NCH(یافت

شـمار  برد، پاردایمی جدید به کار می به تعبیري که توماس کوهن به     تاریخ فرهنگی جدید    

سـنت پژوهـشی   » معمـولی «رود؛ به بیان دیگر، الگو یا مدلی جایگزین در برابر روالِ            می

1. Lynn Hunt 
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تـر تـاریخ   با اشَکال متعـارف NCH در اینجا به منظور تفکیک » جدید«واژة . تاریخ است

از تاریخ روشـنفکري اسـت    NCH مایزساختنبه منظور مت» فرهنگی«واژة . رودکار میبه

هـاي  ها، مفروضات یا احساسات است تا عقایـد یـا نظـام           دهندة تأکید بر ذهنیت   و نشان 

از تـاریخ اجتمـاعی    NCH همچنین بـه منظـور متمایزسـاختن   » فرهنگی«عبارت . فکري

از در تاریخ فرهنگی جدید، مورخ خـود را         ). 86 و 85: 1389برك،  (شودکار گرفته می  به

اي از  در چنـین رویکـردي، دسـته      . دهـد تغییر می » هاي فکري مواضع عینی به بازنمایی   «

شـود کـه    اعتنا بودند، مطرح می   هاي جدید که پیش از این مورخان به آن بی         منابع و داده  

هاي جدیدي از سنت    هاي نهفته و تحلیل   ها، موجب کشف واقعیت   مطالعات مبتنی بر آن   

» هـاي فکـري   بازنمـایی «قع موضوع در تاریخ فرهنگی، همان       وگذشته خواهد شد؛ در وا    

هرآنچه که قابلیت دریافت این صفت را داشـته باشـد موضـوع مطالعـات تـاریخ                 . است

).25: 1399احمدزاده، (گیردفرهنگی قرار می

هـا  رغم اشتراك در مبانی و اصـول، تـاریخ فرهنگـی جدیـد از برخـی جنبـه                 البته به 

تـري بـه     است؛ تاریخ فرهنگی جدید ضمن اینکه توجه جدي        متفاوت از تاریخ فرهنگی   

. نیز یکی از شعارهاي ممتاز آن اسـت       » عملکردها«نظریه دارد، در عین حال پرداختن به        

شناسـی، تـاریخ    جـاي زبـان   جاي الهیات، تاریخ گفتـار بـه      عمال دینی به  توجه به تاریخ اَ   

 تـاریخ  .ولویـت قـرار گرفتنـد    در تاریخ فرهنگی جدید در ا     علمی ۀجاي نظری آزمایش به 

تـاریخ مـسافرت، تـاریخ مـذهبی، عملکـرد گفتار،واضحطوربهیازبانورزش، تاریخ 

ترین وجوه تاریخ عملکردهاسـت کـه       ، تاریخ عملکرد روزمره و غیره از عمومی       خواندن

تـر  گونه که پیش  ، اما همان  )96-93 و   87: 1389برك،  (ها پرداخته شده است   تاکنون بدان 

اگر از اشارات جسته و گریختـه بـه         .  شدیم، تاریخ فرهنگی تجربۀ جدیدي نیست      متذکر

، 1نگـاري پـیش از سـدة هیجـدهم بگـذریم          موضوعات تاریخ فرهنگی در سـنت تـاریخ       

خیتـار «یِ به صراحت سنت قرن هجـدهم      سه، فران یخی تار یشناسقهرمانان مکتب انسان  

-1668 (کـو ی و همچنین؛اند کرده ی خود معرف  برايايزمینه و پیشینه   را   »آداب و رسوم  

 را  کی و خاور نزد   ترانهیکه مردم مختلف مد   ی، هنگام )لادی از م  شیقرن پنجم پ  (هرودوت  براي نمونه   .1

:بـراي بحـث بیـشتر بنگریـد بـه     . دهـد مـی هـا را بـا دقـت شـرح        ، آداب و رسـوم آن     کنـد مـی یبررس

)Hughes-Warrington, 2008: 78-169(
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 ـ پدر هر بررسـی تـاریخی پیرامـون    ی مهم واجد نقش ) 1744 خی مطالعـات تـار  گامانشی

 ـ ا خی تار ۀ فلسف رای ز خواهد بود؛ یرهنگف  تحـولات   بخـش الهـام  کـه    -ی متفکـر نـاپل    نی

 ـ تکامـل عقلان   -است   قرن نوزدهم    ییگراخیتار اي از مجموعـه  را در طـول      ی انـسان  تی

 و به زبان    ردیگیدر نظر م  ) ي فرد ي و رشد استعدادها   ادوار تاریخ بشر  ينگرباز(مراحل  

).Arcangeli, 2012: 19(دهدی میاتی حیو عبارات مختلف آن نقش

ۀم ـینآغاز   اثر ولتر در     1 چهاردهم یی قرن لو  چند سال پس از درگذشت ویکو، کتاب      

 ـبپرداختن به یـک   يجاولتر به .منتشر شد )1751 ( هجدهم سدةدوم    از  ی سـنت  یِوگرافی

 ـ  کیخیتار: پرداخت روح دوران باشکوه گذشته  ینیبازآفربه  شاه،    و ی ملـت، تمـدن ادب

. انـد بر آن تأثیرگذار بـوده  که ي استدی کل يهاتی آن، پر از شخص    ینظام ارزش و  ،يهنر

 جهان  خیرا به تار  خود   کرد و نگاه     ي را بررسی  ترانداز گسترده  چشم ولترچند سال بعد،    

 در قیـاس بـا   2 و روح ملـل اخـلاق  در بـاب  او در اثر بعدي خـود رسـاله    .  کرد معطوف

ی حیسي ـ م ـ هـود ی و یروم ـی ـ  ونـان یيهـا سـنت هاي جهانی مشهور که با افـق تاریخ

جـدي   و دور توجـه     کی ـ خـاور نزد   يها تمدن به موضوعات فرهنگی  محدود شده بود،  

).Ibid(کرد

وجـود  ) Kulturgeschichte(حت عنوان اي تدر آلمان نیز بیش از دو قرن پیش رویه 

اي در مـورد فلـسفه، نقاشـی،        هاي جسته وگریخته  قبل از مقطع مذکور نیز تاریخ     . داشت

هـاي   به بعـد شـاهد ظهـور تـاریخ         1780از دهۀ   . شدادبیات، زبان و نظایرآن نگاشته می     

یـا  » رکالچ«در قرن نوزدهم، واژة   . فرهنگی انسانی یا فرهنگ مناطق و ملل خاص هستیم        

اگر بخواهیم به   ). 34: 1389برك،  (بیش از همه در آلمان و بریتانیا مصطلح شد        » کولتور«

» تـاریخ فرهنگـی   «تر در این زمینه صـحبت کنـیم بایـد گفـت اصـطلاح               شکل مشخص 

 یوهـان کریـستف     1782در سـال    . گرددکم در آلمان به اواخر سدة هجدهم بر می        دست

 یوهـان  1796را منتـشر کـرد و در سـال        » 4 نژاد بشر  اي در تاریخ فرهنگ   مقاله «3آدلونگ

از نظـر  ). Burke, 1997b: 2(را انتـشار داد » 1تاریخ عمومی فرهنگ«، 5گوتفرید آیکهورن

1. The Century of Louis XIV  
2. Essay on the Manner and Spirit of Nations 
3. Johan Christoph Adelung 
4. Versuch einer Geschichte der Kultur des mensch lichen Geschlechts 
5. Johan Gottfried Eichhorn 
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برك تاریخ فرهنگی البته در این زمان با موضوعاتی نظیر تاریخ زبـان و ادبیـات، تـاریخ                  

پیدایش تاریخ فرهنگی ) Burke, 1997b(هنر و موسیقی، تاریخ افکار و عقاید مرتبط بود

آیزیا برلین از وجود دو سـنت متفـاوت در تـاریخ فرهنگـی              . البته منحصر به آلمان نبود    

سنت فرانسوي را با تأکیـد بـر        . نامدها را فرانسوي و آلمانی می     گوید که او آن   سخن می 

 در  هر دو سنت نیز بیـشتر     . دهدولتر و سنت آلمانی را با تأکید بر بورکهارت توضیح می          

).berlin, 2005: 3-25(ارتباط با تاریخ علوم و هنر شکل گرفتند

پرســیدند و هــاي فرهنگــیِ نخــستین، منتقدانــه از گذشــته مــیدر ایــن دوره، تــاریخ

کردند؛ از قبیل اینکه مردمان آن روزگار چـه ادراك و برداشـتی     هایی را مطرح می   پرسش

هـا،  جتماعی، بـه ترتیـب ادراکـات آن       هاي مادي، معنوي و ا    از خود داشتند و چه انگیزه     

آرکانجلی (دادتولید مفاهیم و معانی و اثرات ناشی از این تولیدات را تحت تأثیر قرار می              

ویژه مطالعات مرتبط بـا اواخـر قـرون وسـطی و            در این دوره به   ). 35: 1400و دیگران،   

 دل همـین  رنسانس، بیش از همه توجه مورخان فرهنگی را به خود جلب کرده بود و از          

بنگریـد بـه   (ترین متون کلاسیک تاریخ فرهنگی پدید آمـد مطالعات بود که برخی از مهم     

Kelly, 1996: pp. 106-126(  اما در تاریخ فرهنگی جدید سه لایۀ یکسان وجـود دارد ،

کند، هـر سـه لایـه نیـز ریـشه در دو سـدة             که در سطحی عام این حوزه را مشخص می        

هاي خـلاق ذهنـی انـسانی        تمرکز بر ذهنیتی انسانی و جنبه      هانخستین آن . گذشته دارند 

نگر به فرهنگ است که در پی شناسـایی سـاختارها، الگوهـا یـا               است، دوم رویکرد کلی   

هاي یکسان مرتبط با هم اسـت و سـوم روش تحلیـل تفـسیرگرایانه و هرمنـوتیکی         نظام

هنیت انـسانی بایـد     در مورد لایۀ نخست یعنی ذ     ). 71: 1400آرکانجلی و دیگران،    (است

مورخان فرهنگی نیز از    . بخشدهاي بسیار به دنیاي خود معنا می      تصریح کرد انسان از راه    

ونیم پیش، از طریـق شـواهد نظـام نمادهـا، فرهنـگ مـادي و رفتـار اجتمـاعی                  یک قرن 

هـاي مفهـومی ذهـن او و عقایـد و           اند ذهن نهفته، آگاه و خودآگاه انسان، قالب       کوشیده

ش را روشن سازند؛ مورخان فرهنگی بـا اسـتفاده از مفهـوم قـرن نـوزدهمی                 هایاسطوره

»Zeitgeist «      انـد؛  تا به کارگیري اندیشۀ گفتمان بر دنیاي برساختۀ ذهن بشر تمرکز کـرده

هـایی کـه    توان به رویکردي به گذشته تعبیر کرد که بر راه         بنابراین، تاریخ فرهنگی را می    

1. Allgemeine Geschichte der Kultur 
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همین مطلب است که ذهنیت     . کندسازد، تأکید می  عنادار می ها دنیا را م   وسیلۀ آن انسان به 

بر ایـن مبنـا،     ). 74: همان(دهدو خودآگاهی انسان را در قلب تحقیقات فرهنگی قرار می         

بسیاري از رویکردهاي تاریخ فرهنگی در پی مبناي ناخودآگاه، نهفتـه و یکپارچـۀ بیـان                

جتماعی و فرهنگـی طـی قـرون        هاي اساسی و عقلانی نظریۀ ا     فرهنگی است که استعاره   

نگر به فرهنگ با تأکید بر      ، اما رویکرد کلی   )76: همان(نوزدهم و بیستم ساختار آن است     

هـاي  ریـشه . خوردچشم می کم اواسط قرن نوزدهم به    هاي جمعی اندیشه، از دست    سبک

رد هاي ادبی، زبانی و نقاشی ردیابی ک ـ    توان از طریق فلسفه و تاریخ     تاریخ فرهنگی را می   

شـود و بـراي     اي را شـامل مـی     هاي جداگانـه  یابد و واژه  که در خطوط مختلف رشد می     

در اواسط قرن نوزدهم تـاریخ      . اولین بار در متون ملی آلمان و سپس فرانسه نمود یافت          

اي علمی در آلمان بالیـده  به خوبی در شکلی عام و رشته     ) Kulturgeschichte(فرهنگی  

؛ از این زمینۀ عقلانی ـ خلاق بود که مورخ فرهنگـی   )Kelly, 1996: pp. 106-126(بود

هاي او در باب تاریخ و تحلیل فرهنگی بـسیاري          ژاکوب بورکهارت بیرون آمد که نوشته     

وجود آورد که حوزة تـاریخ فرهنگـی را متحـد           از مسائل معرفتی و مفاهیم اساسی را به       

).85: 1400ی و دیگران، آرکانجل(زدساخت و مسائل بسیار بادوام آن را رقم میمی

فرهنـگ  «نـد بـه نـام       ابورکهارت کتاب خود را که همگان به شاهکار بودنش معترف         

ــا  ــسانس در ایتالی ــال » رن ــاخت 1860در س ــشر س ــی را  .  منت ــورخ فرهنگ ــۀ م او وظیف

هاي عادات تفکر و ذهنی یک جامعه یـا تمـدن           آشکارسازي ذهن یا جان انسان، ویژگی     

بورکهـارت  . قوي از مفهوم روح زمانۀ هگل را در نظر داشـت          اي  کرد و سایه  تعریف می 

هـا اگـر نـه خیلـی،        کرد که براي مورخ فرهنگی تصویرسازي، الهام و فرض        استدلال می 

رویکـرد بورکهـارت بـه تـاریخ فرهنگـی در           . تر از افعال و حوادث اسـت      کم مهم دست

تحـد و  جـو در الگوهـاي م  وجستجوي ماهیت چندبعدي آگاهی بـشر از طریـق جـست         

ایـن  . شـود تر اندیشه است که به طور غیرعمدي در شـواهد تـاریخی نمـودار مـی       عمیق

ونـیم قبـل تـاکنون داشـته     مسئله سهمی مهم در اثـر مورخـان فرهنگـی طـی یـک قـرن         

چنین در کتاب   هاي جمعی و متحد اندیشه که این      وجوي سبک جست). 86: همان(است

. سه مشهور به آنال نیز هویداستبورکهارت آشکار است، در مکتب تاریخی فران

نویـسی، آفریـدن تـاریخ هنـر و تـاریخ           در حقیقت، سهم عمدة بورکهارت در تاریخ      
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: او در ابتـداي جـوانی نوشـته بـود    . فرهنگی بود و در این زمینه، نوآفرینی طراز اول بود        

). 24: 1373لوکـاچ،   (»کـشد تاریخِ هنر پیوسـته همچـون مغنـاطیس مـرا بـه خـود مـی               «

تـر، تـاریخ یـک فرهنـگ        رت نخستین استاد تاریخ فرهنگی یا شاید به گفتۀ دقیق         بورکها

بود؛ یعنی روح و شکلِ بیان دوران و مردم و مکان خاصی را پیش چشم مجسم ساخت                 

تاریخ را سیاست گذشته و سیاست      «قرن هجدهم   . و سپس کوشید تا آن را توصیف کند       

نخستین کسانی بود که به دیدگاهی برتـر  دانست و بورکهارت یکی از   می» را تاریخِ حال  

هگـل متفـاوت    » روح زمـان  «نظر افکند، اما توجه او به روح یک زمانِ مشخص با تلقی             

مهم بدین معنا کـه  . بود؛ آنچه براي بورکهارت اهمیت داشت غنا و تنوع شواهد مهم بود   

یخ عقیدتی بـه    این با تاریخ فکري یا تار     . نمودار اندیشه و باور مردم یک عصر ویژه بود        

).33-32: همان(کلی متفاوت بود

ارنـست  . حال تأثیرات هگلی بر بورکهارت همیـشه محـل مناقـشه بـوده اسـت              بااین

ۀ به فلـسف   تی را مطرح کرد که بورکهارت در نها       ي انتقاد ي ادعا نیمورخ هنر، ا  یج  مبراگ

رت، و   بورکهـا  ينگـار خی بـارز تـار    یژگ ـی و ،یج گـامبر  باوربه. هگل وابسته است  خیتار

 ـ)Zeitgeist(»  عـصر  کیروح   «يجوو بلافصل او، جست   نانیمعاصران و جانش   روح  «ای

 آن معنـا    ی فرهنگ يها جلوه گریاست که به آثار منفرد هنر و د       ) Volksgeist(»  ملت کی

نـاوارد  را یج انتقـاد گـامبر  گـر ی دیبرخ ـدر مقابـل  ). Arcangeli, 2012: 19(بخـشد یم

خی تار ی مفهوم بورکهارت  ي خاص برا  ی هگل ۀشی بر ر  یاو مبن دیدگاهژهیو و به  دانستندیم

ه  فاصله گرفت ـلسوفانی از فیطور کل نه تنها بهیسیمورخ سوئنظر اینان  به. کردندرا رد می  

تفاده انتقـاد از هگـل اس ـ      ي مکـرر بـرا    يهـا  از فرصـت   طور خاص  به نیهمچنبود؛ بلکه   

).see Hinde 2000: 161(کردمی

بـه شـکلی قابـل ملاحظـه از         » عصر قـسطنطین  « در کتاب    در هر صورت بورکهارت   

او در دیباچۀ چـاپ     . شودگیرد و به مسائل فرهنگی نزدیک می      مسائل سیاست فاصله می   

گرد آمـد و نگـارش آن شـروع شـد،           ... وقتی که مواد این کتاب      «: نویسددوم کتاب می  

یـشتر نوشـتن    هدفی که نویسنده در ذهن داشت، تفصیل جزئیات تاریخی نبـود، بلکـه ب             

: 1373لوکـاچ،   (»شرحی منسجم بود از دیدگاه تاریخ فرهنگی دوران پراهمیت عنوان آن          

» فرهنگ رنـسانس در ایتالیـا  « اثر مهم خود 1860پس از این کتاب، او در سال    ). 33-43
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گانـۀ  هاي شش عناوین بخش . را نگاشت؛ این اثر بیشتر تاریخ فرهنگ است تا تاریخ هنر          

دولت همچون اثـر هنـري، شـکوفایی شخـصیت          : یاي این امر است   کتاب به روشنی گو   

هـا،  فردي، احیاي فرهنگ دوران باستان، کشف جهان و انسان، زندگی اجتماعی و جشن   

).1376بورکهارت، (اخلاق و دین

یابـد،  این سازمان کتاب رنسانس که از سیاست آغاز و با اخـلاق و دیـن پایـان مـی                  

تاریخی است؛ البته که وزن مسائل فرهنگی بسیار بیشتر         مراتب عوامل   دهندة سلسله نشان

در دورة  » هاي یونانی و لاتینی بـه کودکـان       نهادن نام «جا از   او یک . از دیگر مسائل است   

دهد که چگونه گرایش به دنیاي قدیم جاي گرایش بـه   کند و توضیح می   رنسانس یاد می  

هـاي  و جنبـه  » کشف انـسان  «جاي دیگر از    ). 236: 1376بورکهارت،  (قدیسان را گرفت  

وصـف خـصوصیات    «صفحات متعددي را بـه      ). 289: همان(گویدفرهنگی او سخن می   

در سراسر قرون وسطی عادت شهرها و       «: نویسددهد و می  اختصاص می » اقوام و شهرها  

قبایل و ملل اروپایی بر این بود که به شوخی یا به جـد یکـدیگر را اسـتهزا کننـد، و در                 

بردنـد و تـصاویر معـوجی کـه از     کـار مـی  زي که در برابر یکـدیگر بـه      آمیسخنان اهانت 

؛ کـشف ایـن حقیقـت       )320: همان(»ساختند همیشه هسته حقیقتی نهفته بود     یکدیگر می 

. نهفته، برعهدة تاریخ فرهنگی بود

او . دانـد مـی » کشف انـسان «را نیز بخشی از » وصف قیافه ظاهري انسان   «بورکهارت  

: همـان (نویسد که در تاریخ فرهنگیِ او اهمیت بـسزا دارد         می» زیباییآرمان  «در اینجا از    

نیز در اثر بورکهارت بسیار مهم تلقی شده        » وصف زندگی روزانه آدمی   «؛ همچنین   )323

لباس و مد، زبان    ). 327: همان(است» کشف انسان «این وصف نیز یکی از مظاهر       . است

از ... ها و    زندگی خانوادگی، جشن   و زندگی اجتماعی، رسوم و آداب معاشرت، تربیت،       

).371-343: همان(هایی است که در اثر بورکهارت نمایان شده استدیگر سرفصل

تـاریخ فرهنـگ    «دومین دستاورد بزرگ بورکهارت در زمینۀ تاریخ فرهنگـی، کتـاب            

محتویات این اثر، بار دیگـر کیفیـت تـاریخ فرهنگـیِ بورکهـارت را آشـکار             . بود» یونان

رود شـود و در ادامـه مـی   ها از دولت و ملت شروع مـی   کتاب با برداشت یونانی   . کندمی

بورکهـارت در مقدمـۀ     . سراغ هنرهاي زیبا، شعر، موسیقی، فلسفه، علم و معـانی و بیـان            

کوشد چیزي از زندگی درونی گذشته بشر بـازگیرد و   تاریخ فرهنگ می  «: نویسدخود می 
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کردنـد، چـه    چه شکل بودند، چگونـه رفتـار مـی        کوشد دریابد مردم    آن را باز سازد؛ می    

: 1373لوکاچ،  (»آمدنددیدند و در تلاش چه برمی     اندیشیدند، چه می  خواستند، چه می  می

39.(

مثابه یکی از پیـشگامان کلاسـیک تـاریخ فرهنگـی، همچـون          نیز به  1یوهان هویزینگا 

 ـ            ه تـا غـرب و از       بورکهارت طیف تاریخی بسیار متنوعی را درك کرد که از باستان گرفت

قرن دوازدهم فرانسه تا فرهنگ هلنـدي در قـرن هفـدهم و ایـالات متحـده در روزگـار          

 منتشر شد، اعـلان کـرد کـه      1915او در گفتاري که در سال       . گرفتخودش را در بر می    

تصویرکشیدن الگوهاي فرهنگ و یا بـه عبـارتی تـصویر           رسالت اصلی مورخ فرهنگی به    

 یک عصر و تجلیات یا بیانـات هـر عـصر در آثـار ادبـی و      ها و احساسات غالب اندیشه

واسـطۀ مطالعـه و غـور در    او بر این باور بود که کشف الگوهاي فرهنگ به         . هنري است 

هـا قواعـد فرهنگـی      قالـب . شـود میسر می » 2هاقالب«و  » تمایلات«،  »نمادها«،  »مضامین«

بـرك،  (ائز اهمیـت بـود  هستند که براي هویزینگا چه در زندگی و چه در اثرش بسیار ح          

1389 :38.(

ــاب  ــاییز قــرون وســطی«هویزینگــا در کت ــشنهادها و ) Huizinga, 1922(» پ ــه پی ب

آن نیست که   » موضوع کلی «اهمیت این کتاب البته در      . هایش جامه عمل پوشاند   رهنمون

فرهنگ رنسانس  (او به طور جدي به کتاب بورکهارت        . رسیدحتی کمی کهنه به نظر می     

مثابـه  او در واقع با دیدگاه بورکهـارت دربـارة تـاریخ فرهنگـی بـه              . متکی بود ) ادر ایتالی 

ها و الگوهاي رفتاري مردمان در گذشته شروع کرد؛ مفهومی که           ها، ارزش مطالعۀ نگرش 

چنین تاریخی، قرابت آشـکاري بـا   . گرفتهاي سیاسی مرسوم را نادیده می  بیشتر روایت 

شناسی داشت و هویزینگا چند دهه بعد در موقعیـت          شناسی و روان  شناسی، انسان جامعه

 :Bouwsma, 1974(بهتري نسبت به بورکهارت براي تشخیص این موضوع قرار داشت

از این منظر هویزینگا به نوعی بورکهارتی بود؛ البتـه مقلـد صـرف بورکهـارت                ). 37-36

د تـازه بررسـی     هـا را بـا شـواه      کرد، آن هاي او را بررسی انتقادي می     نبود، گاهی دیدگاه  

که کتاب بورکهـارت بـه ایتالیـا        کرد؛ همچنین درحالی  کرد و برخی نظراتش را رد می      می

هـاي بـسیار   محدود شده بود، هویزینگا دربارة اروپاي شمالی در قـرون وسـطی آگـاهی      

1. Johan Huizinga 
2. Forms 
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).Ibid, 37(بیشتري داشت

ه این کتاب ب  . هاي حیات مثل سلحشوري پرداخت    کتاب پاییز قرون وسطی به ایدئال     

مضامینی مثل حس انحطاط به همراه سمبولیسم در هنر و اندیشۀ اواخر قرون وسـطا در                

ها یـا اسـتانداردهاي     کنار احساساتی مثل تقلید و ترس از مرگ پرداخته است و به قالب            

نیازمنـد  » آلـود و خـشن عـصر   ذهـن هـوس  «رفتار توجه خاصی دارد؛ به باور هویزینگا        

عـشق و جنـگ همچـون پارسـایی صـورت           .  بـود  )Formality(چهارچوبی از رسمیت    

در . شناختی به خود گرفته بود و تحـت سـیطرة خاصـی قـرار داشـت               مناسکی و زیبایی  

هـا  شـد و آن هاي موقرانه و بیانی متجلی میقرون وسطی هر حادثه و هر عملی در قالب    

).39و38: 1389برك، (دادرا به مرتبۀ یک آئین ارتقاء می

: او بـر ایـن بـاور بـود کـه          . طالعۀ تاریخ فرهنگی انتزاعـی نبـود      ۀ هویزینگا در م   برنام

اي براي یک عصر تصور کرد؟ اگر فقـط  توان عقیدهچگونه در صورت ندیدن مردم، می     «

ایم و نـام آن را تـاریخ   اي ارائه دهیم بدون شک برهوتی بنا کرده   یافتههاي تعمیم برداشت

وار ه سـوي افـراد شـتافته، از شـعر مقامـه           ؛ در واقع کتاب پاییز قرون وسطی، ب       »ایمنهاده

گر تا جـورج کاسـتلین   فرانسوا ویلون تا هاینریش سوسو رمزآلود، از اُلیور میلارد موعظه 

).39: همان(گر را از قلم نینداخته استروایت

 و هفت سـال پـس       1926که در سال    » وظیفه تاریخ فرهنگی  «هویزینگا در سخنرانی    

او . یراد شد، ملاحظات خود را دربارة این اثـر بیـان کـرد            از نگارش پاییز قرون وسطی ا     

فرهنــگ بــا آن گذشــته خــود را گــزارش «اعــلام کــرد تــاریخ بایــد ابــزاري باشــد کــه 

هـا را نادرسـت   ، او محصورشدن روزافزون تاریخ در دانشگاه)Huizinga 1970(»کندمی

فاهیم جدید برگرفتـه  دانست و تلاش کرد با ادغام اندیشۀ تاریخی با انواع شواهد و م          می

شناسی و مطالعات اجتماعی مانند معـدود    هاي انسانی مثل ادبیات و زیبایی     از دیگر رشته  

 :Bouwsma, 1974(مورخان نسل خود، رابطۀ مورخ را با موضوع خود بازتعریف کنـد 

ری س فی و توص  1یشناختختی ر فهم،ی فرهنگ خی تار ی اصل فهیوظ«از نظر هویزینگا    ). 36

 ـ ي از اتکـا   اجتنـاب بـا   » ها اسـت  اص تمدن  و خ  یواقع وترقـی ازحـد بـه مفهـوم       شی ب

).Huizinga 1970: 51(کی از حد شماتشی بیخی تاريبنددوره

1. the morphological understanding 
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ویـژه در   هاي تـاریخی نمانـد و بـه       تاریخ فرهنگی کلاسیک البته منحصر به دپارتمان      

ونـه مـاکس    آلمان اندیشمندان غیرتاریخی نیز در تکامل آن نقشی بسزا داشتند؛ بـراي نم            

 منتـشر سـاخت     1904داري را در سـال      وبر اثر برجستۀ اخلاق پروتستان و روح سرمایه       

را » نظـام اقتـصادي غالـب در اروپـاي غربـی و آمریکـا            «هاي فرهنگی   که در واقع ریشه   

داري و فرهنــگ سـرمایه «تـوان بـه بهتـرین شـکل     گفتـار وبـر را مــی  . کـرد تحلیـل مـی  

وبـر در همـان     . گذاري کـرد  نام» داريم و فرهنگ سرمایه   پروتستانتیس«یا  » پروتستانتیسم

کنـد و  هاي فرهنگی در تاریخ بشر تأکید می   آغاز مقدمۀ خود بر این اثر، بر اهمیت پدیده        

دهد که بحث او در این کتاب بـیش از آنکـه اقتـصادي باشـد، فرهنگـی و بـه                     نشان می 

در تـاریخ جهـانیِ     «نویـسد   او مـی  ). 27: 1371وبر،  (تر تاریخ فرهنگی است   عبارت دقیق 

داري بورژوازي و سـازمان عقلانـی کـار         ظهور سرمایه ... فرهنگ، مساله اساسی براي ما      

 عمـده، بررسـی ریـشه بـورژوایی غربـی و            ت، یا به تعبیر تاریخ فرهنگی، مسئلۀ      آزاد اس 

گرایـی خـاص فرهنـگ    عقـل «وقتی وبر در اینجـا از       ). 34: همان(»خصوصیات آن است  

. کند، در واقع به نوعی تاریخ فرهنگی پرداخته استصحبت می» غرب

نکتۀ اساسی گفتار وبر بیان تحلیل فرهنگی از دگرگونی اقتصادي است که در آن بـه                

براي انباشت سرمایه و رشـد      » دعوت«ویژه ایدة   نقش اخلاق یا نظام ارزشی پروتستان به      

اي دیگـر اسـتدلال     هوبر در مطالع ـ  . تجارت و صنعت در مقیاسی بزرگ تأکید شده است        

اي داري رابطـه کرد که اخلاق کنفوسیوسیـسم، همچـون کاتولیسیـسم، بـا نظـام سـرمایه          

).40 و 39: 1389برك، (متخاصم و یا متضاد دارد

تاریخ فرهنگی کلاسیک در ادامه بـا آثـار اندیـشمندانی نظیـر نـوربرت الیـاس، اَبـی              

تـاریخ  «اي شـد بـراي      یت زمینه واربرگ، ارنست گامبریج و دیگران بسط یافت و در نها         

تاریخ فرهنگی جدید البته صرفاً برآمده از این زمینۀ تاریخی نبود؛ بلکه            . »فرهنگی جدید 

شناسانه داشـتند و هـم      هاي کلاسیکی داشت که هم وجه معرفت      همچنین ریشه در بنیان   

. شناسانهصورت روش

شناختیهاي معرفتبنیان. 3

اي شناسانهشناختی، تحول معرفت  هاي معرفت  ما از بنیان   طور مشخص منظور  در اینجا به  

/ ویـژه در آلمـان در تمـایز علـوم طبیعـی و علـوم روحـی              است که در سدة نوزدهم بـه      
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در آلمان در نیمۀ سدة     ) Geisteswissvnschaft(اصطلاح علوم روحی    . فرهنگی رخ داد  

 شـد؛ ایـن علـوم       جان استوارت میـل بـاب     » علوم اخلاقی «نوزدهم براي ترجمۀ عبارت     

شناســی تطبیقــی، شناســی، نقــد ادبــی، دیــنشــامل روانــشناسی، تــاریخ، اقتــصاد، زبــان

اصطلاح آلمانی علوم روحی ریشه     . شودشناسی تطبیقی و حقوق می    شناسی، مردم جامعه

اي شـناختی ویـژه   در یک سنت خاص فکري دارد و القاکننـدة مفـاهیم فلـسفی و روش              

اي هم ـسنت آلمـانی معنـاي خاصـی دارد کـه هـیچ ترج            در  ) Geist(مفهوم روح   . است

در سنت آلمانی مسائل روحـی  . تواند معناي پیچیدة آن را به زبانی دیگر منتقل سازد نمی

دلیل اسـت کـه   همینشود؛ بهو معنوي با موضوعات عقلی و فرهنگی یکسان پنداشته می    

).195-193: 1375ریکمن، (ترجمه کرد» مطالعات انسانی«توان علوم روحی را می

معمار اصلی این نظریه ویلهم دیلتاي بود که به وضوح علوم طبیعی را از آنچه که او                 

دیلتاي احتمالاً  ). 119: ج1394دیلتاي،  (کندنامید، تفکیک می  علوم روحی یا فرهنگی می    

دربارة تفاوت بنیادین میـان نظریـۀ اجتمـاعی و          » مندنظام«نخستین کسی است که بحثی      

توان یکی از پیشگامان تاریخ فرهنگی      از این منظر او را می     .  ارائه کرده است   علوم طبیعی 

. بنـدي را بـر اسـاس موضـوع مـورد بررسـی علـوم انجـام داد            دیلتاي این طبقه  . دانست

ــوم       ــژوهش عل ــوع پ ــت؛ موض ــت اس ــالم طبیع ــی، ع ــوم طبیع ــژوهش عل ــوع پ موض

هـا،   و غایاتی که در زبان     ها،فرهنگی، عالَم انسانی است که روح از طریق اندیشه        /روحی

هایی از علـوم  شاخه. باورها و نهادها عینیت پیدا کرده است، در آن رسوخ و سریان دارد       

بـه  . اي معنادار با یکـدیگر ارتبـاط دارنـد   گونهپردازند بهکه به پژوهش در باب انسان می 

شـناختی  رفتتوان از طریق نوعی فرایند معباور دیلتاي مظاهر و تجلیات روح را تنها می    

این مفهـوم نقـشی بـسیار مهـم و اساسـی در آثـار               . درك کرد » فاهمه«خاص موسوم به    

شاگردان دیلتاي و پژوهـشگران علـوم فرهنگـی نظیـر مـاکس وبـر کـه خـود یکـی از                       

)199-197: 1375ریکمن، (هاي تاریخ فرهنگی بود، ایفا کردکلاسیک

 جهـان طبیعـی و جهـان        گفـت؛ دیلتاي در حقیقت در اینجا از دو جهان سـخن مـی           

مقصود او از جهان تاریخی، جهانی است که از طریـق افعـال انـسان، در کنـار                  . تاریخی

هاست کـه  عناصر مقوم جهان تاریخی، مجموعه افعال انسان. گیردجهان طبیعی شکل می 

به باور دیلتاي علوم انسانی بر رابطۀ بین تجربـۀ زیـسته،            . است» فرهنگ«تعبیر دیگر آن    



|58مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |56

آنچه ما از طریق تجربـۀ زیـسته و فهـم بـدان دسـت         . انداین تجربه و فهم بنا شده     تعبیر  

اي که نوع انسان را فرا گرفته است و ایـن همـان     گونهیابیم عبارت است از زندگی به     می

تشکل جهـان   «دیلتاي در اثر    . چیزي است که در تاریخ فرهنگی جدید مرکز توجه است         

پرسـد  فرهنگـی مـی  /علوم روحـی » تعیین حدود«اط با   ، در ارتب  »تاریخی در علوم انسانی   

چیـزي ذات تـاریخ و      توان علم انسانی را از علوم طبیعـی متمـایز کـرد؟ چـه             چگونه می 

دهد؟ او در اینجا علوم انسانی را مترادف با علـوم       تفاوت آن را از علوم دیگر تشکیل می       

. داندمی) Kulturwissenschaften(و علوم فرهنگی ) Geistewissenschaften(روحانی 

هـا، و درك و  به باور او علوم فرهنگی همه ریشه در تجربۀ زیسته، تعبیرات ایـن تجربـه      

تمام مفاهیم اصلی که این علـوم       ). 149-148: الف1394دیلتاي،  (فهم این تعبیرات دارند   

در» واقعیـت «. ها در علـوم طبیعـی اسـت   کنند غیر از مفاهیم متناظر با آن     ها کار می  با آن 

انسانی معنایی دارد غیر از آن معناي این واژه که در شناختمان از طبیعت،              /علوم فرهنگی 

حال اگر علوم انسانی بـر رابطـۀ بـین        ). 150: همان(کنیمآن را بر اشیاي طبیعی حمل می      

تجربۀ زیسته، تعبیر این تجربه و فهم بناشده، منظور دیلتاي از این تجربـۀ زیـسته دقیقـاً                  

دهد آنچه ما از طریق تجربۀ زیـسته و فهـم بـدان دسـت     اي پاسخ میچیست؟ خود دیلت  

: همـان (»اي کـه نـوع انـسان را فراگرفتـه اسـت           گونهزندگی به «یابیم عبارت است از     می

230 .(

فهـم  . با این وصف، روش متنفذ در علوم انسانی عبارت است از روش فهم و تفسیر           

مند تجلیات همواره ثابت زنـدگی      قاعدهما فهم   «: اندو تفسیر در اینجا دو روي یک سکه       

دهـد تمـام    دیلتـاي توضـیح مـی     ) 349: الـف 1394دیلتاي،  (»را تأویل یا تفسیر می نامیم     

در همه جا فهـم اسـت کـه     . عملکردها و حقایق علوم انسانی در فهم متمرکز شده است         

فهـم  (، بر مبناي تجربۀ زیسته و خـودفهمی  )333: همان( گشایدجهانی را به روي ما می     

هـا، بـه فهـم درآوردن اشـخاص دیگـر و            و تعامل پیوسـته و مـستدام آن       ) ذات خویش 

به طور کلی حوزة علوم انسانی همـان    ) همان، همانجا (آیدها پدید می  تجلیات زندگی آن  

یـا  ) متعلـق (عنوان موضوع   هاي زندگی را به   یافتگیو فهمِ اکنون، تعین   . حوزة فهم است  

).254: همان(بردکار میمادة یکپارچه و واحد خود به

فهم در حوزه امور انـسانی متنـاظر چیـزي اسـت کـه در حـوزه            «چیست؟  » فهم«اما  
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بـه بـاور دیلتـاي مـا        ) 653: ج1394دیلتـاي،   (»شـود شناخت طبیعت تبیـین نامیـده مـی       

بـه  ). 343: ب1394دیلتـاي،   (تـوان فهمیـد   توانیم طبیعت را بفهمیم، اما انسان را می       نمی

، بیش از همه بر فهم گذشتۀ       »فهم« در توضیح و تشریح مفهوم و فرایند         طور کلی دیلتاي  

تاریخ قدرتمنـدترین وسـیله مـا بـراي بیـان           «کند؛ چرا که    بشر و دانش تاریخ تمرکز می     

یابنـد  هـا در درون خـود مـی     آنچه را انسان  . مان و تعبیر و تشریح آن است      حیات درونی 

 هر چیزي را کـه در زنـدگی آنهـا وجـود دارد              توانند ببینند که  بیش از همه در تاریخ می     

).652: ج1394دیلتاي، (»کندسازد و به وضوح وارد ادراك میروشن می

علـوم  «پردازي  نهایت موجب بسط و تعمیق روش تفسیري و نظریه        این نظریات، در    

ویـژه هـاینریش     بـه  اصطلاح علوم روحی بعدها توسـط شـاگردان دیلتـاي         . شد» روحی

تغییر یافـت و مـورد شـرح و بـسط قـرار             » علوم فرهنگی «کاسیرر به   ریکرت و ارنست    

تشکل جهان  «ویژه   به ؛ البته خود دیلتاي نیز در آثارش      )199-197: 1375ریکمن،  (گرفت

، »به فهـم درآوردن جهـان انـسانی   «و » مقدمه بر علوم انسانی   «،  »تاریخی در علوم انسانی   

. کار برده استا بهر» تاریخ فرهنگی«حتی و » هاي فرهنگینظام«، »علوم فرهنگی«تعبیرِ 

علوم انسانی چنانکـه مـا      «دهد که   توضیح می » مقدمه بر علوم انسانی   «براي نمونه در    

دیلتـاي،  (»هـاي فرهنگـی اسـت     کنیم، مندرج در علـوم مربـوط بـه نظـام          آن را درك می   

هـاي  مدیلتاي در این اثر، بحثی مفصلی در توضیح و تـشریح مفهـوم نظـا              ). 59: ج1394

هاي فرهنگی در درون بستر کلی واقعیت       ، هر یک از این نظام     )177: همان(فرهنگی دارد 

ها محصول یک جنبه از طبیعت بشر کند؛ زیرا هر یک از آناجتماعی ـ تاریخی رشد می 

یا محصول یک فعالیت دائمی انسان است که به واسطه شـبکۀ غـایی حیـات اجتمـاعی                  

).179: همان(شودتر تعیین میدقیق

دین، اخلاق، زبان، هنر، اسـطوره، شـعر    : اند از هاي فرهنگی عبارت  مصادیق این نظام  

. انـد هاي انسانی، نظامی فرهنگـی    به دیگر سخن هر یک از این پدیده       ). 667: همان... (و

هاي فرهنگی بسیار به تلقی مورخان فرهنگی جدید نزدیک         در اینجا تلقی دیلتاي از نظام     

مثابه ، دین را به   »هاتفسیر فرهنگ «کلیفورد گیرتس در اثر مشهور خود       است؛ براي نمونه    

).164-113: 1398گیرتس، (دهدنظامی فرهنگی مورد بحث مبسوط قرار می

هاي فرهنگی، بسیار نزدیک بـه تلقـی مورخـان فرهنگـی            نه تنها تلقی دیلتاي از نظام     
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وبـیش بـه   دارد نیـز کـم  » تاریخ فرهنگی«جدید است؛ بلکه تعریفی که او از خود مفهوم       

هـاي بـه    تاریخ«به باور دیلتاي    . آنچه امروزه از تاریخ فرهنگی مدنظر است نزدیک است        

ــه مجموعــه» اصــطلاح فرهنگــی تحــت «شــوند کــه هــایی مــیاي از یادداشــتبــدل ب

اند از قبیل زندگی درباري، پوشاك، زنـدگی خـانوادگی و           هایی عام شکل گرفته   سرفصل

دربـاره  «در همین زمینه او در نقـدي کـه بـر کتـاب              ). 408: ب1394دیلتاي،(»نظایر آن 

پرداخته » تاریخ فرهنگی «نوشتۀ یاکوب بورکهارت نگاشته به      » فرهنگ رنسانس در ایتالیا   

به باور او این کتاب نخستین تحقیق جامع رویکرد فرهنگـی ـ تـاریخی در آلمـان     . است

براي توصیف انسجام حقیقـی     «است  بیند که کوششی    او ارزش کتاب را در آن می      . است

).409: همان(»و دقیق زندگی چندوجه این دوره

دارد، بسیار نزدیک بـه موضـوع تـاریخ    » دادة تاریخی«همچنین تعریفی که دیلتاي از     

انـسان نظیـر    » تجلیـات زنـدگی   «اگـر   . فرهنگی در نگاه مورخان فرهنگی جدیـد اسـت        

موضـوع تـاریخ فرهنگـی جدیـد تلقـی         امـروز   ... خوراك، پوشاك، هنر، آداب و سنن و      

هـاي تـاریخ    داده«: شود، آنگاه نظر دیلتاي در این زمینـه جالـب توجـه خواهـد بـود               می

شـوند، امـا مبـین      ها در عالم احساس آشکار مـی      این داده . همواره تجلیات زندگی است   

: الـف 1394دیلتـاي،   (».امري روحانی هستند که شناخت آن را براي ما فراهم مـی کننـد             

333.(

شناسـی خـصلت   در اینجا اشاره به این نکته نیز ضروري اسـت کـه از نظـر معرفـت     

هـایی نظیـر علـومی روحـی، علـوم فرهنگـی،       اساسی آنچه که در سدة نـوزدهم بـا نـام         

شـد، بعـدها بـه تـاریخ     مطالعات فرهنگی، مطالعات انسانی و علوم اخلاقـی نامیـده مـی          

اي رشـته اسی مربوط به موضوعات میـان     این خصلت اس  . فرهنگی جدید نیز انتقال یافت    

چیزي که امروزه یکی از خصائص اصلی تـاریخ فرهنگـی جدیـد             . شودها می این حوزه 

. است

اي تـاریخ فرهنگـی را کامـل        رشـته پیتر برك در جدیدترین مقالۀ خود ماهیـت میـان         

شناســی، توضـیح داده و تــصریح کـرده اســت تــاریخ فرهنگـی از علــومی نظیـر انــسان    

گرایی نو، مطالعـات اجتمـاعی، علـوم سیاسـی،          کاوي، تاریخ شناسی تاریخی، روان  انسان

ایـن  ). burke, 2024(کنـد اسـتفاده مـی  ... شناسی، وشناسی، تاریخ اجتماعی، مردمجامعه
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گرفتنـد، امـا نکتـۀ      فرهنگی قـرار مـی    /علوم همه ذیل مفهوم قرن نوزدهمی علوم روحی       

کند که ممکن است بعدها به گسـست         اشاره می  جالب اینکه برك در این مقاله به چیزي       

اشـاره  » 1چرخش طبیعـی «او به . تاریخ فرهنگی جدید از این بنیان کلاسیک وي بینجامد  

کند که به دیدگاهی مرتبط است که سعی در تضعیف تمایز میـان طبیعـت و فرهنـگ       می

 متمـایز از  از این منظر تاریخ فرهنگی دیگر به صـورتی بنیـادین  ). burke, 2024: 6(دارد

 علوم  ری و سا  یشناسمی اقل ،یشناساهی گ ،یشناسنیزمزیست،  طبیعت نیست، بلکه با محیط    

کنـد  صـحبت مـی  » تاریخ زیستی«او حتی از . نیز مرتبط خواهد بود » تسخ«به اصطلاح   

که بر ایدة تکامل مشترك انسان و حیوانات متمرکز است؛ موضـوعاتی نظیـر اسـتفاده از                 

عنوان ناقـل   ها به ها و کک  و نیز اهمیت موش   ... مومی، در جنگ و   ونقل ع اسب در حمل  

تکامـل  «اصـطلاح   ). ibid( گونـه از تـاریخ قـرار دارنـد         هایی نظیر طاعون در این    بیماري

.  شناسان نیز استزمینۀ مورد علاقۀ مورخان فرهنگی و جامعه» مشترك

شناختیهاي روشبنیان. 4

تفکیک بنیادین علـوم  (ی که در سدة نوزدهم رخ داد گونه که گفته شد تحول معرفت همان

. شناختی به همان اندازه مهم به دنبـال داشـت         ، پیامدي روش  )فرهنگی از علوم اجتماعی   

گونـه  کننده بسط و گسترش روش تفسیري ـ هرمنوتیکی بود؛ البته همان این پیامد تعیین

 سـدة نـوزدهم دارد و   تـر از که دیلتاي تصریح کرده است دانش هرمنوتیک قدمتی پـیش    

شود، گرچه صناعات تفسیر و تفکر در مورد آن البتـه           عملاً با مذهب پروتستان آغاز می     «

، اما از دل مجادلات روشی سدة نـوزدهم بـود           )63: ب1394دیلتاي،  (»بسیار قدیم است  

مثابه یک روش جـدي، مـورد توجـه اندیـشمندان علـوم انـسانی قـرار                 که هرمنوتیک به  

صـورت کـه تبیـین      گـذارد؛ بـدین   تمـایز مـی   » تفهـم «و  » تبیـین « میان   این روش . گرفت

که تفهم کـشف معنـاي رویـداد یـا     دادن علل رویدادي از رویدادهاست، درحالی     دستبه

اسـت از  رو تحقیـق اجتمـاعی عبـارت     کنشی اسـت در زمینـۀ اجتمـاعی خـاص؛ ازایـن           

هاي اجتمـاعی  پدیده«د این رویکر. هاي اجتماعیها و نظمبازسازي معنا و محتواي کنش    

بیند که معناي عناصر مختلف حـوادث و اعمـال اجتمـاعی را بایـد بـه               را چون متنی می   

1. natural turn 
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؛ بـراي نمونـه ویـنچ       )113: 1373لیتـل،   (».کمک بازسازي خلاق، از درون آنهـا درآورد       

اند کند که بسیاري از موضوعات نظري مهمی که در علوم اجتماعی مطرح شده            اثبات می 

دلیل باید با تحلیل مفهومی پیـشینی  همین ـ تعلق ندارد و به  معناي تجربی آنبه علم ـ به 

این سؤال که ماهیت رفتار     «ها را روشن کرد نه با تحقیق تجربی؛ براي نمونه           وضعیت آن 

مـسئله عبـارت    ... کردن مفهوم رفتار اجتماعی     اجتماعی چیست؟ دعوتی است به روشن     

).22: 1386وینچ، (»استعمال می کنیماست از ردیابی لوازم مفاهیمی که 

مثابـه الگـویی    هاي تبیین عالمان علوم طبیعی را بـه       از دیدگاه تفسیرگراها، نباید شیوه    

هـایی از تبیـین روي آورد کـه در          درخشان فراروي مورخان قرار داد؛ بلکه باید به نحوه        

علوم فرهنگـی یـا   آموزة تفسیر معنا یا هرمنوتیک آمده است؛ زیرا مورخ در جایگاه عالم      

هایی سـروکار دارد کـه داراي بـار معنـایی و            انسانی برخلاف عالم علوم طبیعی با پدیده      

).105: 1399لورنتس، (اندارزشی

که در عصر جدید به ظهور رسیده، بـه ترتیـبِ زمـانی    طوريمیدان علم هرمنوتیک به 

اخل تعریـف شـده     کم به شش صورت نسبتاً متمایز، اما به هم وابسته و اغلب متد            دست

شناسی عـام لغـوي، علـم هرگونـه فهـم زبـانی،           نظریۀ تفسیر کتاب مقدس؛ روش    : است

شناختی علوم انسانی، پدیدارشناسی وجود و پدیدارشناسی فهم وجـودي و           مبناي روش 

شکنانه که براي رسیدن به معنـاي نهفتـه در زیـر            هاي تأویل، هم متذکرانه و هم بت      نظام

بنـدي  وجـود، امـروزه نیـز قطـب        بااین 1گیرد؛مورد استفاده قرار می   ها و نمادها،    اسطوره

سـنت هرمنـوتیکی شـلایرماخر و دیلتـاي کـه علـم          . روشنی در این زمینـه وجـود دارد       

سـو و   انگارند از یک  شناختی نهفته در پس تأویل می     هرمنوتیک را نظام عام اصول روش     

ص خـصلت و شـرایط لازم   پیروان هایدگر که علم هرمنوتیک را کاوش فلسفی درخصو    

، اما از نظـر تـاریخی شـلایرماخر         )55: 1384پالمر،  (کنندبراي هرگونه فهم محسوب می    

را بـه مقـامی کـه قـادر         ) هرمنوتیک(نخستین کسی بود که روش تأویل       ) 1768-1834(

است علوم انسانی را وحدت بخشد ارتقا داد؛ او با این تصور که تأویل منحصراً به کتب                 

 اختصاص دارد مخالفت کرد و توضیح داد هرچه کـه بتوانـد موضـوع           اللغهمقدس و فقه  

تفسیر قرار گیرد در حیطۀ تأویل است و این روش بر حسب علوم یا موضوعی که فهـم             

).41، 1384پالمر، (: براي شرح مبسوط این شش گونه بنگرید به.1
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بدین ترتیب شلایر مـاخر راه  ). 47: 1372فروند، (آن مورد نظر است، ذاتاً تغییر نمی کند     

.  کردبسط روش هرمنوتیکی در دیگر علوم را هموار

مورخ بزرگ آلمانی، نخستین کسی بود کـه        ) 1889-1808(پس از او یوهان درویزن      

کـار  اي درآورد و آن را در دانش تاریخ بـه         با فکري منظم این روش را به صورت نظریه        

اي دیگر نیز بر دیگران فضل تقدم دارد؛ او بر پایۀ تمـایزي         درویزن همچنین از جنبه   . برد

خ قائل بود به تشخیص دو نوع روش پرداخت؛ بر همـین اسـاس              که میان طبیعت و تاری    

او نخستین کسی است که تبیین را با تفهم متقابل و اولی را ویژة علوم طبیعـی و دومـی                    

» علـوم اخلاقـی   «و یا به تعبیـر او       ) علوم انسانی (را خاص علوم مربوط به روح یا ذهن         

ر اصلی نظریۀ خـود دربـارة علـوم         این تمایز بعدها توسط دیلتاي که آن را عنص        . داندمی

دهـد کـه علـم      درویـزن نـشان مـی     . انسانی ساخت، یاسپرس و ماکس وبر پذیرفته شـد        

در حقیقـت هـدف     . تاریخی و علوم اخلاقی به الگوي علوم طبیعی قابل تبـدیل نیـستند            

ها نیست، بلکـه دقیقـاً فهـم رویـدادها یعنـی            علوم تاریخی و اخلاقی تعیین کمی پدیده      

 و درك انـسان و دسـتاوردهاي   1تواننـد مـا را در فهـم      ناصري است که مـی    جستجوي ع 

). 57: همان(هنري و اجتماعی و دستاوردهاي دیگر یاري کنند

دیلتاي صراحتاً به ناهمگونی    . کار دریوزن و شلایرماخر را ویلهم دیلتاي تکمیل کرد        

نظـر او    زیـرا بـه    باور دارد؛ ) فرهنگی(هاي علوم طبیعی و به تعبیر او علوم روحی          روش

شــناختی اسـت کــه منبـع آن را بایــد در   ایـن تفـاوت نتیجــۀ نـوعی دوگــانگی معرفـت    

به باور دیلتاي علوم فرهنگـی چیـزي در اختیـار دارد کـه در               . بودن تاریخ جست  خاص

علوم تجربی موجود نیست و آن امکان فهم تجربۀ درونی شخص دیگر از طریـق عمـل                 

از نظرگاه دیلتاي این تفاوت همچنـین       ). 115: 1386ل،  زیم(اسرارآمیز انتقال ذهنی است   

شود که بشر آفرینندة طبیعـت نیـست، امـا آفریننـدة جهـان اجتمـاعی                از اینجا ناشی می   

آمـوزد کـه    دیلتاي به ما می   » نقد عقل تاریخی  «در حقیقت   . است) موضوع علوم انسانی  (

ند؛ یعنی دانـشمند علـوم      اعلمی مانند حقوق، سیاست، تاریخ و اقتصاد خود اثري انسانی         

دهـد، در حقیقـت خـود را    انسانی از این حیث که آثار انسانی را مورد مطالعه قـرار مـی        

 ـ           .1 ةدربـار « زیمـل بـا عنـوان    ۀ براي بحث بیشتر پیرامون ماهیت و مفهوم فهم تاریخی بنگریـد بـه مقال

).167-131، 1386زیمل، (:مندرج در» سرشت فهم تاریخی
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). 72-70: 1372فروند، (یابدموضوع بحث می

. رسـد هـاي علـوم مـی     دیلتاي از همین دوگانگی موضوع علوم بـه دوگـانگی روش          

حد تبیین صرف یا اسـتمداد از       داند که به کمک آن بتوان از        دیلتاي روشی را مناسب می    

علائم بیرونی فراتر رفت و به اصطلاح به قلب موضوع مورد تحلیل رسوخ کرد؛ و ایـن                 

کنیم، ولی حیـات نفـسانی   ما طبیعت را تبیین می«از نظر دیلتاي   . همان روش تفهم است   

ند؛ کمطرح می » تأویل«دیلتاي چنین روشی را زیر عنوان       ). 77 و 76: همان(»یابیمرا درمی 

از نظر او اعمال فهم درون از طریق دور هرمنوتیکی کـه پـیش از او شـلایرماخر اعـلام                    

شـود و اجـزاء نیـز    تعریف کل از شناخت اجزاء حاصل مـی     . گیردکرده بود، صورت می   

در اینجـا لفـظ اساسـی بـراي دیلتـاي لفـظ             . شـوند متقابلاً با رجوع به کل فهمیـده مـی        

کنش متقابـل اساسـی کـل و جـزء درك     فهم در میانمعنا آن چیزي است که     : ست»معنا«

گونه که زیمل معنـا کـرده       ، اما اگر فهم به صورت ساده همان       )131: 1384پالمر،  (کندمی

باشـد، ایـن ارتبـاط از چـه         ) 131: 1386زیمـل،   (»رابطه میان یک ذهن و ذهـن دیگـر        «

کند دلانه می گیرد؟ ماکس وبر در اینجا صحبت از تفهم یا فهم هم          مکانیسمی صورت می  

گـري اسـت کـه در صـدد فهـم آن      که به معناي نوعی احساس یگانگی عاطفی با کـنش       

خویشتن را به جاي عامل یا عاملان در تاریخ یـا         «؛ یعنی باید    )90: 1382کرایب،  (هستیم

جامعـه گذاشـت و بـه ایـن وســیله، عمـلِ تـاریخی یـا اجتمـاعی را از درون احــساس         

). 276: 1369هیوز، (»کرد

دلی باید خود را با دنیاي مفهـومی فـرد مقابـل    قیقت وبر معتقد است که در هم      در ح 

بایست نوعی تسلط بر تجربه داشت تا آن را درك کـرد، امـا حتمـاً لازم             می. نزدیک کرد 

انسان مجبور نیـست بـراي درك سـزار، سـزار     «نیست که آن کار را انجام دهید؛ چرا که        

جاي شخص دیگر قـرار داد و بـه طـور            را تصوراً به   با این وجود اگر بتوان خود     ... باشد

دلانه در تجربه او شرکت کرد، اطمینان بیشتري از تفسیر معناي کنش حاصل خواهـد           هم

پس تفسیر هر کنش به این است که زمینۀ فرهنگی و حالت روحی             ). 4: 1374وبر،  (»شد

. مفهـوم سـازد   گر آن عمل را چنان روشن کنیم که آن کنش را براي مـا معقـول و                  کنش

کردن معنـاي آن عمـل در       پذیرساختن فعل و رفتار است، یعنی روشن      هدف تفسیر، فهم  

).116: 1373لیتل، (دار فرهنگینظامی از نهادها و تصویرهاي معنی
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شناختی از طریق کاربست آن توسـط مورخـان فرهنگـی،           این میراث کلاسیک روش   

خ فرهنگــی جدیــد از نظــر بــه تــاریخ فرهنگــی جدیــد رســید؛ بــه دیگــر ســخن، تــاری

بـا وجـود تمـام مجـادلات و         از ایـن منظـر،    . شناختی بر بنیانی کلاسیک ابتنا دارد     روش

داردتأکیدسوبژکتویتهو»تفسیري«هاي  روشبربیشترفرهنگیتاریخمناقشات موجود، 

همچنـین ومعناکـاوي ومعـانی وجـوي جـست دربیشترراخودحوزهاینمورخانو

وتفـسیر وهرمنوتیـک رو،ازایـن داننـد؛ مـی فرهنگـی هـاي بازنمـایی لعۀمطابرتمرکز

 بــرخلاف .انـد داشــتهفرهنگـی تــاریخدرزیـادي اهمیــتپدیدارشناسـانه رویکردهـاي 

در تـاریخ   » نقـاط عطـف   «نگاري که حـوادث و رویـدادها یـا          هاي سنتی در تاریخ   شیوه

هاي کلان در فرهنگ زیـسته      همواره مورد توجه مورخان بوده، در تاریخ فرهنگی، روند        

متجلی شده، مسئلۀ مورخ است؛ به همین دلیل مورخ فرهنگی برخلاف دیگـر مورخـان               

تفـسیر  «و » امر نمـادین «وجوي عینیت تاریخی هستند، در سراسر کارش با که در جست  

مثابه امـر   نمادگرایی و توجه به تاریخ به     ). 25: 1399احمدزاده،  (روستروبه» امر نمادین 

هـاي  ین، باعث شد تـا اشَـکال نـامکتوب تـاریخ، نمادهـا، بناهـاي تـاریخی، سـنت         نماد

: همـان (اي برخـوردار شـوند    اجتماعی و فرهنگ در کنار تاریخ مکتوب از اهمیت ویـژه          

مفهوم فرهنگی که مـن     «کند  کیلفورد گیرتس در همین ارتباط به صراحت تأکید می        ). 28

آوازي با ماکس وبر،    در هم . است) semiotic (شناختیاساساً مفهومی نشانه  ... می پسندم   

به این نکته باور دارم که انسان حیوانی است که در تار و پودهـاي دلالتـی کـه خـودش               

رو، تحلیل فرهنگ،   تنیده، معلق مانده و فرهنگ در واقع همان تارو و پودهاست؛ ازهمین           

ر جـستجوي   علمی تجربی نیست که در جستجوي قانون باشد، بلکه علمـی تفـسیري د             

)9-10: 1398گیرتس، (».معناست

: نویـسد بورکهـارت مـی   . هاي تاریخ فرهنگی نیز مشهود است     این تلقی در کلاسیک   

ایـن بـا آرمـان    . »رودآغازم، وگرنه قلـم پـیش نمـی   من کار خود را با پندار و شهود می       «

این ؛ بنـابر  )8: 1373لوکـاچ،   (اي قرن نوزدهم تفاوت بسیار داشـت      عینیت علمی و حرفه   

: پرسـد ، بلکه مـی   »چیزي واقعاً چگونه بود؟   «: پرسد که چرخش فرهنگی تنها از این نمی     

) 36: 1400آرکانجلی و دیگران، (»آن چیز براي آن مرد، آن زن یا آن افراد چگونه بود«

گیـري تـاریخ فرهنگـی در دورة        این تأکید بر روش تفسیري، از همـان آغـاز شـکل           
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به شکل مستمر مورد توجه مورخان فرهنگـی  جدید،گیفرهنکلاسیک تا پیدایش تاریخ  

شـناختی تفـسیري   معرفتازشدتبهجدید نیزفرهنگیدلیل تاریخهمینبوده است؛ به 

هرمنوتیکهايروشبهمعطوفگرایانه،اثباتنگاريتاریخازانتقادومدرنیستیپستو

تـأثیر تحـت رویکرد عمیقـاً   این .داردمتنقدرتبربسیارتأکیدواستمتأثرتاریخدر

1960سـال ازبود و سرتودومیشلوالیاسبوردیو،باختین،فوکو،مثلپردازانینظریه

 بـه .شدتئوریزه NCH کتابانتشاربا،1989سالدروشدمطرحجديطوربهبعد،به

 و  هـستند اجتمـاعی هـاي برسـاخته تنهاتاریخیحقایقرویکرد این   ازمنظرترتیب،این

بـه قـادر انـسان فکـري دستگاهیاندارد،وجودبشرذهنازخارجمطلقیحقیقتیچ  ه

تخـیلات وهـا پنداشتهوذهنازناشیحقایقتمامونیستمطلقیحقیقتهیچکشف

: 1389بـرك،   (شـود مـی سـاخته متنیکدرحقیقتواستافرادذهنیهايفرضپیش

تاریخپوزیتویستیرویکرديبافرهنگی،تاریخدر؛ بنابراین، )27 و   26مقدمه مترجمان،   

ازمتـأثر همـواره حقیقـت ونیـست مطالعـه وتحلیـل وبررسـی قابلعینیصورتبه

ایـن  بر .استافرادتاریخیوفرهنگیتجاربیاجامعهتاریخیوفرهنگیساختارهاي

ایـن . ودبنخواهدبوده،آنچهواقعیبازنمايیامطلقبازتابگذشتهازروایتیهیچمبنا،

اولدسـتۀ شـود؛ میطرحبازنماییهاينظریهذیلکهاستهاییدیدگاهجملهازدیدگاه

آنمفـاهیم تـرین عمـده وشـود مـی شـناخته گرایـی برسـاخت نظریۀنامباهانظریهاین

واجتمـاعی بـستر درمعنـا شدنساختهمفهومبهسیاسیوتاریخیاجتماعی،برساخت

قـدر آنبارت،قولبهسپس،وسازندمیرامعناهاهاانسانیگویچنانکهاست؛فرهنگی

همـان،  (اسـت جوهريیاذاتیازلی،بدیهی،امر،آنپندارندمیکهکنندمیدرونیراآن

)همانجا

گیرينتیجه. 5

هـاي تـاریخی و    مانند هر دانش یا معرفـت دیگـر، بـدون زمینـه           » تاریخ فرهنگی جدید  «

ونه از دانش تاریخ، در واقع ریشه در عصر کلاسیکی داشت که            گاین. معرفتی پدید نیامد  

در سـدة نـوزدهم دو      . شد را شامل می   1950 تا   1800اي صدوپنجاه ساله از حدود      دوره

تحول مهم یکی معرفتی و دیگر روشی روي داد که هر دو بنیانی براي تـاریخ فرهنگـی                  

گشت کـه بـیش     نگی برمی فره/پردازي علوم روحی  تحول معرفتی به نظریه   . جدید شدند 
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پـردازان آن   استدلال ایـن نظریـه    . از همه در آثار ویلهم دیلتاي و شاگردانش تجلی یافت         

علـوم  «یـا   » علوم روحی «ها  بود که چون موضوع علوم طبیعی از مجموعه علومی که آن          

نامیدند، به شکلی بنیادین متمایز و متفاوت بود، پس ما در واقع با دو دسته               می» فرهنگی

موضوع علـوم اخیـر   . فرهنگی/لوم کاملاً متفاوت مواجهیم؛ علوم طبیعی و علوم روحی        ع

وجوه مختلف زنـدگی انـسان بـود؛ از روان او تـا جامعـه، اخـلاق، فرهنـگ، تـاریخ و                      

بـر  . ها کاملاً با موضوعات مربوط به علوم طبیعی متفاوت بـود          این. اشهاي گذشته سنت

شناسـی مـستقلی نیـز بـراي      زان علوم فرهنگی، روش   پردامبناي این تفاوت بود که نظریه     

.این علوم تئوریزه کردند؛ روش تفسیري ـ هرمنوتیکی

ها کـه کـار علـوم طبیعـی اسـت، بـه درك و فهـم                 جاي تبیین پدیده  در این روش به   

تواننـد مـا را   وجوي عناصري است که میاین روش در جست  . شودها مباردت می  پدیده

ستاوردهاي فرهنگی، هنري و اجتماعی و دسـتاوردهاي دیگـر        در فهم و درك انسان و د      

به همین سبب بود که مورخان فرهنگی، این روش را در مطالعـات فرهنگـی   . یاري کنند 

شناسی تفسیري و سوبژکتیویته به یکی از عناصر مقـوم تـاریخ            کار بردند و روش   خود به 

عینـی صـورت بـه تاریخپوزیتویستیرویکرديبافرهنگی،تاریخدر. فرهنگی بدل شد  

وفرهنگـی ساختارهايازمتأثرهموارهحقیقتونیستمطالعهوتحلیلوبررسیقابل

ازروایتـی هـیچ مبنـا، ایـن  بـر  .استافرادتاریخیوفرهنگیتجاربیاجامعهتاریخی

. بودنخواهدبوده،آنچهواقعیبازنمايیامطلقبازتابگذشته

 روشی در سدة نوزدهم بود که سـبب شـد مورخـان             همین دو تحول مهم معرفتی و     

فرهنگ در عصر کلاسیک نظیر بورکهارت، هویزینگا، وِبر و دیگران آثـار کلاسـیکی در               

اي تـاریخی بـراي ظهـور تـاریخ فرهنگـی         تاریخ فرهنگی پدید آوردند که همگی زمینـه       

. جدید فراهم کردند
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 منابعفهرست

، ترجمۀ عباس احمدوند،    گفتارهایی در تاریخ فرهنگی   ،  )1400(آرکانجلی، آلساندور، و دیگران     

.نشر خاموش: اصفهان

فـصلنامۀ  ، »هاي علمی ـ فرهنگی پیدایش تـاریخ فرهنگـی   ریشه«، )1399(احمدزاده، محمدامیر 

102، شماره 26، سال شناسی علوم انسانیروش

:  قلـیچ، تهـران    اله فاضلی و مرتـضی     ترجمۀ نعمت  تاریخ فرهنگی چیست؟،  ،  )1389(برك، پیتر   

.پژوهشکدة تاریخ اسلام

طـرح  : ، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهرانفرهنگ رنسانس در ایتالیا، )1376(بورکهارت، یاکوب   

.نو

.، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی، هرمسعلم هرمنوتیک، )1384(پالمر، ریچارد 

ۀ منـوچهر صـانعی     ، ترجم ـ تشکل جهانی تاریخی در علوم انسانی     ،  )الف1394(دیلتاي، ویلهلم   

.ققنوس: دره بیدي، تهران

، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدي،     دانش هرمنوتیک و مطالعۀ تاریخ    ،  )ب1394(دیلتاي، ویلهلم   

.ققنوس: تهران

: ، ترجمۀ منـوچهر صـانعی دره بیـدي، تهـران           بر علوم انسانی   مقدمه،  )ج1394(دیلتاي، ویلهلم   

.ققنوس

ةمجموعه مقالات از دایـر (، مندرج در فلسفۀ تاریخ »روحیعلوم «، )الف1375(هـ . ریکمن، پ 

پژوهـشگاه علـوم    : ، به سرپرستی پل ادواردز، ترجمۀ بهزاد سـالکی تهـران          )المعارف فلسفه 

.انسانی و مطالعات فرهنگی

مقالاتی دربـارة  مندرج در زیمل، گئورگ،   » دربارة سرشت فهم تاریخی   «) 1386(زیمل، گئورك   

.، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، شرکت سهامی انتشارتفسیر در علم اجتماعی

: محمـد کـاردان، تهـران     ، ترجمۀ علـی   هاي مربوط به علوم انسانی    نظریه،  )1372(فروند، ژولین   

.مرکز نشر دانشگاهی

اي بر اندیشۀ مـارکس، وبـر، دورکـیم و          مقدمه(نظریۀ اجتماعی کلاسیک،    ،  )1382(کرایب، یان   

.نشر آگه: ، تهران، ترجمۀ شهناز مسمی پرست)زیمل

.نشر ثالث: ، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهرانهاتفسیر فرهنگ، )1398(گیرتس، کلیفورد 
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